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ســـهیلا نـــوری - روزنامه نگار/  اگـــر زمان را به دوربینی تشـــبیه کنیم، بی تردید ششـــم اردیبهشـــت 1404، تمرکز لنز این دوربین بر »اســـکله شـــهید 
رجایـــی« بندرعباس بـــود. بر مردان بی ادعایی کـــه بی توجه به زمان و مـــکان، در دل آتـــش و دود، رد امید را پی گرفته بودنـــد و در میان خاک و 
خاکســـتر نشانه ای از مفقودشـــدگان را جســـت وجو می کردند تا فرداروزی در دل تاریخ از اردیبهشـــتی نخوانیم که در جهنم آن جان های بسیاری 
غریبانه به فراموشـــی ســـپرده شـــد. مردانی که چهره شان را آفتاب ســـوزانده و یونیفرم زمخت ایمنی، قامت شان را پوشـــانده بود و ورای تصورهای 
فانتـــزی از انـــدام واره  یک مرد جذاب، با همدلی، نوعدوســـتی، مســـئولیت پذیری و سرسختی شـــان تصویر جـــذاب و تازه ای از مـــرد و مردانگی به 
نمایش گذاشـــتند. »هادی عباســـی« یکی از این مردان اســـت؛ جوان 26 ســـاله ای که در اســـکله شـــهید رجایی هرجا و هر لحظه که به حضورش 
نیـــاز بود، از اطفای حریق و شـــرکت در عملیات جســـت وجوی مفقودین تا رســـاندن نوشـــیدنی خنک به امدادرســـانان پای ثابـــت کار بود. مرور 

حادثـــه بندرعباس از زبان این امدادگر داوطلب  تجربه ای اســـت بســـیار متفاوت.

 روایت میدانی حادثه مهیب بندرعباس 
از زبان جوان آتش نشان و امدادگر داوطلب این شهر

همه فن حریفهمه فن حریف  اسکله  سوزان  اسکله  سوزان

از هم نســـل ها و هـــم ســـن و ســـال های او هـــر 
انتظـــاری می رود جـــز اینکـــه 19 روز تمام، بدون 
لحظه ای تردید جانشـــان را کف دســـت بگیرند 
و بی آنکـــه حتی یکبار بپرســـند چـــرا؟ بی وقفه 
تـــاش کنند تا یـــک فاجعـــه را ســـامان دهند. 
هرچندکـــه می توان تـــا مدت ها بر غم اســـکله 
گریســـت، اما می توان شـــادمان هم بود که این 
حادثـــه بار دیگر ثابت کرد کســـانی هســـتند که 
عشـــق واقعی به خدمـــت را معنا کنند. کســـی 
مثل »هـــادی« که در اســـکله به او آچارفرانســـه 
می گفتند. عملکـــرد افرادی مثـــل او در صحنه 
دود و آتش، اثر پروانه ای داشـــت. در دقایق اول 
انفجار که یـــک ایران از شـــدت فاجعه در بهت 
فرو رفته بود، مداومـــت و مقاومت امدادگرانی 
چـــون او که بـــا تملق بیگانـــه هســـتند و تا این 
لحظه نامی از آنها برده نشـــده اســـت، وضعیت 
را به گونه ای تغییر داد که در زمان و زمانه دست 
شســـتن از مهربانی و همدردی، تعـــداد زیادی از 
دغدغه مندانـــی کـــه حـــرف و قلب شـــان یکی 
اســـت از نقطه نقطه ایران آمدنـــد تا بندرعباس 

نماند. تنها 
 

 تصویری از قیامت
ســـن و ســـال کمـــی داشـــت کـــه تصادف های 
مرگبـــار در جـــاده اصلی روســـتای »ســـرخون« 
ذهن او را برآشـــفت. در روســـتا کســـی آموزش 
کمک هـــای اولیه ندیـــده بود و فاصلـــه بیش از 
40 کیلومتری روســـتا تا بندرعبـــاس مهم ترین 

عامل مرگ کســـانی بود که تصادف می کردند و 
تا رسیدن به بیمارســـتان شهر دوام نمی آوردند. 
همان روزها تصمیم گرفت وقتـــی برای درس و 
دانشگاه به شـــهر رفت، کمک به آسیب دیدگان 
هـــم بخشـــی از زندگی اش شـــود. زمـــان زیادی 
نگذشـــت که برای تحصیل در رشـــته مهندسی 
برق به شـــهر آمد و در کنار آن به عنوان امدادگر 
داوطلب و آتش نشان بندرعباس، فعالیت های 
انسان دوســـتانه اش را آغـــاز کرد. با او از ششـــم 
اردیبهشـــت حـــرف می زنم و می خواهـــم اولین 
تصویـــر از لحظه مواجهـــه با آن انفجـــار مهیب 
را تشـــریح کنـــد. بعـــد از چنـــد ثانیـــه مکـــث 
می گویـــد:» فکر می کنم قیامت همین شـــکلی 
باشـــد. هرچه توصیف از روز قیامت شنیدم آن 
روز جلـــوی چشـــم هایم بود. هر کســـی جانش 
را گرفتـــه بـــود و می دویـــد. عده زیادی با ســـر و 
صـــورت خونـــی به ایـــن طـــرف و آن طـــرف فرار 
می کردنـــد. تکه هـــای کانتینرهـــا مثـــل خمپاره 
روی ســـطح اســـکله ریختـــه بـــود، دیوارهـــا بـــا 
خاک یکســـان شـــده بودند، ماشـــین ها مچاله 
و آســـمان با دود ســـیاه و غلیظی پوشانده شده 
بـــود. تـــا آن روز آتش ســـوزی مخـــزن ســـوخت 
دیـــده بودم ولی آن حجـــم از ویرانی و آتش کجا 
و آتش ســـوزی هایی که قباً دیده بـــودم کجا؟«
شـــدت فاجعه به قدری بود کـــه نه فقط هادی، 
بلکه تمام امدادگران حاضر در اســـکله بهت زده 
بودنـــد. کســـی بـــرای چنیـــن حادثـــه مهیبی 
آمادگی نداشـــت، اما واقعیت این اســـت که آن 

روز نه وقـــت گریه بود، نه ماتم. باید دســـت به 
کار می شـــدند؛ کاری کـــه 19 شـــبانه روز به طول 
انجامید تا آخرین نشـــانه از آخرین مفقود شده 

در اســـکله پیدا شود.

 سیل همدلی
اســـکله حدود 30 کیلومتر با مرکز شـــهر فاصله 
دارد. هـــادی هر روز این مســـافت را می آمد تا در 
میانـــه روز که گرمـــای آتش و دمـــای هوا نفس 
کشـــیدن را ســـخت می کـــرد، بـــا یک ماشـــین 
پـــر از یخ و نوشـــیدنی خنک بـــه داد امدادگران 
برســـد. خیلـــی از کارخانه دارهـــا، کافه چی ها و 
خرده فروش های شـــهر، دیگر هادی را شناخته 
بودنـــد و بـــرای اینکه در امدادرســـانی ســـهیم 
باشـــند با او تماس می گرفتند تا نوشیدنی، یخ 
و هرآنچه را که نیاز بـــود تقبل کنند. این همان 

مرام و مســـلکی اســـت که در مردمان ایران و 
جنوبی های کشـــورمان بســـیار پررنگ است؛ 
»حجـــم حادثه به قـــدری بود که افـــراد عادی 
نمی توانستند تا اســـکله بیایند، ولی هرکسی 
ســـعی می کـــرد بـــه ســـهم خـــود خســـتگی 
آتش نشـــان ها و امدادگران را کم کند. کسانی 

که در بندر کافه داشـــتند قهوه و نوشیدنی سرد 
می رســـاندند، تعداد زیادی از زنـــان نیز در خانه 
آشـــپزی می کردند و نان محلـــی و وعده ناهار و 
شـــام امدادگران را به اســـکله می آوردند. در این 
بین افراد زیادی هـــم بودند که برای من عکس 
عزیزان شـــان را می فرســـتادند و با نوشتن این 

جملـــه که می شـــود عزیز مـــا را هم پیـــدا کنی، 
آتش بـــه جانم می زدنـــد برای همیـــن هم بود 
کـــه مـــن و همـــه همکارانـــم در این ســـه هفته 
شـــبانه روز تاش کردیـــم تا آتـــش را خاموش و 
کوچکترین نشـــانه ای از کســـانی پیدا کنیم که 
خانواده هایشـــان بیـــرون از اســـکله آرام و قرار 

نداشتند.«

 عزیزم کجایی؟
از او می پرســـم »فاجعـــه ای کـــه آن را به قیامت 
تشـــبیه می کنـــی چـــرا خیلـــی زود در ســـکوت 
فـــرو رفت؟« پاســـخ می دهـــد: »تا همیـــن الان 
کـــه با شـــما صحبـــت می کنـــم مـــن نمی دانم 
چرا ایـــن حادثه اتفـــاق افتاد و چـــرا اینقدر زود 
فرامـــوش شـــد. کار مـــن فقـــط کمـــک کردن 
اســـت. از روز اول انتخـــاب کردم بـــدون چون 
و چرا، کمک حال کســـانی باشـــم که به دردسر 
افتاده انـــد و هنـــوز هم پـــای این قـــول و قرارم 
ایســـتاده ام. در اســـکله زمان هایـــی کـــه با تیم 
جســـت و جو همراه می شـــدم اگر نشـــانه ای یا 
حتی جســـدی پیدا می کردم، به سرعت تحویل 
عوامـــل انتظامی و آرامســـتان ها می دادم چون 
کار من فقط جســـت و جو برای یافتـــن بود، نه 
جســـت و جو برای علت حادثه. البته این را هم 
باید بگویـــم که مردمـــان جنـــوب در همه این 
ســـال ها ثابت کرده انـــد چقدر صبـــور و مقاوم 
هســـتند و بـــا وجـــود نامایمتی های بســـیاری 
کـــه دیده اند باز هـــم بی چون و چرا پـــای ایران 

ایستاده اند.«
»هـــادی« در طول ســـه هفتـــه ای کـــه از خانه و 
خانـــواده دور بـــود بجـــز ســـاعت های 
چادرهـــای  بـــه  کـــه  کوتاهـــی 
اســـتراحت می رفت، 

بی وقفـــه شـــاهد صحنه هـــای تلخ و زجـــرآوری 
بود کـــه هنوز هـــم از ذهـــن او پاک نشـــده اند. 
اصـــاً چـــرا راه دور برویـــم. او از مرد میانســـالی 
می گویـــد کـــه در محوطـــه اســـکله و در چنـــد 
قدمـــی اش، لابـــه لای آوار و دود، دنبال برادرش 
کـــه راننـــده تریلی بود می گشـــت و بـــا صدایی 
ســـوزناک می گفت: بـــا چه رویی دســـت خالی 
برگـــردم؟ من جـــواب مامـــان را چی بـــدم؟  به 

دختـــرت چـــی بگم؟
احتمالاً منظـــور هادی همان مردی اســـت که 
در روزهـــای اول انفجـــار، تصاویـــر اســـتیصال و 
درماندگـــی اش صفحه های مجـــازی را پر کرده 
بـــود و گویی آتش اســـکله تا مغز اســـتخوان آن 
مرد را ســـوزانده بـــود و در میانه کوهی از خاک و 
خاکســـتر فقط به دنبال یک نشـــانه می گشت، 
یا مثاً هنوز آن تلفن همـــراه را فراموش نکرده 
کـــه روی صفحه تـــرک خـــورده آن ده ها تماس 
بی پاســـخ ثبت شـــده بود و این پیام دو کلمه ای 

پـــر از تشـــویش و امید؛»عزیزم کجایی؟«
آتش نشـــان جـــوان بندر بـــا ادبیات فـــردی که 
مســـئولیت مهمی بر عهـــده دارد و ایـــن انفجار 
مهیـــب بـــار مســـئولیت او را نســـبت بـــه قبل 
ســـنگین تر کرده ادامه می دهـــد: »در عملیات 
جســـت وجو یک گوشـــی موبایل پیدا کردم که 
از مـــوج انفجـــار جان ســـالم به در بـــرده بود تا 
خانـــواده صاحب آن موبایـــل از بی خبری جان 
ندهنـــد. روی صفحـــه موبایل، از طرف کســـی 
که نام او »عشـــقم« ذخیره شـــده بـــود، حدود 
20 تماس بی پاســـخ و این جمله تکراری مانده 
بـــود؛ عزیـــزم کجایـــی؟ اینکه گمـــان می کردم 
مخاطـــب بعد از آنکـــه راه به جایی نبـــرده بود، 
با هزار امید پشـــت ســـر هم این جمله را نوشته 
بود بلکه عزیزش پاســـخ آن را بدهـــد، قلبم را 
مچالـــه کرد ولـــی بعـــد از این انفجـــار عزم من 
جزم تر شـــد مثل همه کســـانی که با من 
هم عقیده هســـتند. ما پیش از این برای 
خودمان یک مســـئولیت حیاتـــی تعریف 

کـــرده بودیم کـــه به وضوح بـــر ابعـــاد آن واقف 
بودیـــم ولـــی حـــالا پذیرفته ایم که مســـئولیت 
ما جدی تر شـــده اســـت و به ایـــن امید که پس 
از ایـــن، کمتر شـــاهد صحنه های تلخ باشـــیم، 

مســـئولانه تر فعالیـــت خواهیم کرد.«

 کلید آخرین قفل
آخرین چیزی که در اســـکله پیدا شـــد تا پایان 
عملیات جســـت و جو اعام شـــود یک دســـته 
کلیـــد بـــود. احتمـــالاً صاحـــب آن کلیدها فکر 
نمی کرد یـــک روز قفل بی خبـــری خانواده اش 
با آنها باز شـــود، اما این واقعیت اســـت؛ انفجار 
بندرعباس بـــا همه ویرانی و بحرانـــی که در پی 
داشـــت، اگـــر به انـــدازه یـــک تلنگر هـــم عمل 
کند، برگ برنده آن کســـانی خواهنـــد بود که از 
یاد برده  انـــد زندگی آنقدرها هم جدی نیســـت 
و بـــرای آنکه هیچ نشـــانه ای از مـــا باقی نماند و 
در هزارتوی تاریخ گم شـــویم، هیچ غیرممکنی 
وجود ندارد. شـــبیه همین جمله ها را هادی به 
زبان می آورد؛ جوانی که معتقد اســـت حتی در 
خیالات بســـیاری از آتش نشـــانان و امدادگران 
هم حضور در چنین حادثـــه چندلایه و مهیبی 
نمی گنجیـــد؛ »همـــان روز اول کـــه نیروهـــای 
هال احمـــر در بین آن حجـــم از دود و حرارت 
مشـــغول جســـت وجو بودند تا بلکه یک نفر را 
زنده پیـــدا کنند، خیلی از ما اولین جســـدهای 
ســـوخته را پیدا کردیم تا این شـــروع ســـخت، 
ما را نســـبت بـــه هر آنچـــه در ادامـــه می دیدیم 
مقاوم تـــر کنـــد و بی چـــون و چـــرا هـــر کاری از 
دســـتمان برمی آمد انجـــام دهیم تـــا آن اتفاق 
مهیـــب از چیـــزی که بـــود فاجعه بارتر نشـــود. 
نباید وسط آن عملیات ســـخت کم می آوردیم، 
با این حال چیـــزی که درد ما را بیشـــتر می کرد 
حضور کســـانی بود که برای نمایش آمده بودند 
و دنبـــال پشـــت زمینه هایی با خرابـــی و ویرانی 
بیشـــتر می گشـــتند تا عکس های پربازدیدتری 

بگیرند.«

هرچند که می توان تا 
مدت ها بر غم اسکله 
گریست، اما می توان 

شادمان هم بود که این 
حادثه بار دیگر ثابت کرد 
کسانی هستند که عشق 
واقعی به خدمت را معنا 

کنند. کسی مثل »هادی« که 
در اسکله به او آچارفرانسه 
می گفتند. عملکرد افرادی 

مثل او در صحنه دود و آتش، 
اثر پروانه ای داشت


